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 چكيده

غزالي، قشيري،  -بررسي عرفاني توحيد و سماع از ديدگاه سه دانشمند بزرگ ، موضوع اين تحقيق 

اين . در آثار سترگشان كيمياي سعادت، رساله قشيريه، كشف المحجوب هجويري مي باشد –هجويري 

ي خود راجع به بررسي با هدف پاسخگويي به اين مسأله صورت گرفته است كه ديدگاه اينها در آثار عرفان

شود كه اين حقيقت را آنگاه مشخص مي، اين اصطلاحات چگونه بوده است؟ اهميت اين موضوع

ريم و حديث شريف هاي فرهنگ اسلامي است كه از قرآن كلاً عرفان يكي از پربارترين شاخهيادآوريم: او

مباني . روندمي به شمار ميت معتبر عرفان اسلاثانياً غزالي، قشيري، هجويري سه شخصي. گيردسرچشمه مي

تشكيل  نظري منبع اصلي اين تحقيق را كيمياي سعادت، رساله قشيريه، كشف المحجوب هجويري

هاي بسياري در حوزه عرفان و فلسفه اسلامي استفاده شده ها و كتاباز نوشته، علاوه بر اين آثار. دهندمي

مخصوص به خويش  داراي سنت و اصطلاحاتچارچوب نظري اين تحقيق بر پايه عرفان نظري كه . است

چنين است: از ، هايي كه پيرامون مسأله اصلي تحقيق مطرح بوده استپرسش. شكل گرفته است، باشدمي

، ها از خود به يادگار گذاشته اندها و رسالهكتاب آنجا كه غزالي، قشيري، هجويري در زمينه توحيد و سماع

   گذاشته است؟ ميزان اين اثرپذيري تا چه حد بوده است؟ آيا اين امر بر ديدگاه آنها تأثير

شيوه گردآوري اطلاعات فيش ، اياسنادي و كتابخانه، روش تحقيق در تدوين اين تحقيق روش تحقيق:

. بر اساس شيوه خاص و لازم هر مبحث صورت گرفته است، برداري و تحليل و بررسي مباحث اين تحقيق

دو چشمه جوشاني هستند كه ، قرآن كريم و ائمه معصومين و احاديث شريف -١ :هاي تحقيقيافته

اي مقدس بخشيده و به تجربه معنوي آنها ون مايهدرخت آثار عرفاني غزالي، قشيري، هجويري را در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-511-fa.html


       ١٤٠٠،  بهار ٣٣شماره سال سوم، دوره چهارم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٧٦

 
همچون خودشناسي ، مسأله خداشناسي و صفاي دل مباحث برآمده از آنها - ٢. اندمشروعيتي ويژه داده

محور تكميلي ، مسأله انسان كامل. رخندچبرگرد آن ميغزالي، قشيري و هجويري  كه آثار جايگاهي است

در پهنه عشق و معرفت هم آنها از بوستان انديشه و تجربه . شودجايگاهي ديگر شمرده مي، مبحث وجود

ان و بزرگ سخنان، در اين تحقيق پس از تعريف توحيد و سماع اقسام و درجات انها. اندچيده هاگل عرفاني

 . شودعارفان در اين مورد بيان مي

  هجويري. ،بوستان انديشه ،رساله ،ريقشي ،غزالي  كليدي:هايواژه

  

 مقدمه

ي توان قرآن م اهميت اين اصل اعتقادي آنگونه است كه. توحيد از مهمترين محورهاي اصول عقايد است

و روايات ـ  ديني ـ قرآن توحيد در فرهنگ. كريم را كه آخرين كتاب آسماني است كتاب توحيدي ناميد

ين هر يك از موضوعات و معارف در حوزه د بسيار برجسته و ممتازي برخوردار است و تماماز جايگاه 

مختلف  نه هايدر طول تاريخ اسلام آثار بسيار فراواني در زمي. راهي به موضوع توحيد بر مي گردند

 داخو ، ت خداتوحيد كه رسالت اصلي اش تبيين مباحث مربوط به شناخ. نگارش يافته است مباحث توحيد

راگيري ف ه وپرستي و چگونگي دريافت و فهم يگانگي او و اسماء و صفات او است قلمرو بسيار گسترد

يد مراتبي دارد: توح. است آشنايي با راه هاي خداشناسي نيز يكي از مباحث مهم و ارزشمند توحيد. دارد

فاني لاحات عرت تا اصطاين تحقيق بر آن اس. توحيد در عبادت، توحيد افعال، توحيد صفات، توحيد ذات

  . اده شودر قرار ده ظهوبه منص توحيد و سماع هرسه اثر را در كنار يكديگر قرار دهد تا ميزان اشتراكات آنها

  
  سماع
ر مورد زرگاني دته و بها قبل از مولانا و از زمان پيدايش تصوف وجود داشتوجه به اينكه سماع قرن با توجه

ال حست در نويسد آن كس كه در حال سماع اغزالي در كتاب سماع ميد از جمله انآن توضيحاتي داده

ه بر او را ديدا و شوقحركت نبايد در كائنات غير از جمال خدا چيز ديگري را ببيند عشق او به خداوند 

  . آوردحركت در مي

ي كه از صدائ سماع به معني شنيدن و يا گوش دادن و حتي به معني شهرت و نام نيك نيز آمده است و يا

، در مشرب عارفان. باشدوجد حال و مجلس انس مي "نغمه" آيد و مجازا به معني رقصهمه اشياء به در مي

وهر آلت موسيقي كه براي پيرايش و گرمي جان سماع كننده موثر باشد قابل پذيرش . سماع حرام نيست

دف و ني و چنگ براي ، هارمونيه، طنبور، شحنايي، سه تار، مسلم است كه الات موسيقي چون رباب. است

. اي نيايش و تسليمي و ذكر جانسوز گردد بي محابا قابل پذيرش استهاي سوخته و سرهاي خسته وسيلهدل

مثلا در زمان حضرت مولانا (رح) آلات . چنانكه موسيقي قوالي در هند جزء عبادت طريقه اي چشتيه است
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. ع حضرت مولانا (رح) اسباب نيايش و ذكرسماع بودناي در سما، رباب، دف، چنگ، موسيقي چون بربط

  دانشمند بزرگ عالم اسلام امام غزالي در كيمياي سعادت ميگويد:

هر  و آن، وزونمسماع آواز خوش و . آنگاه حركت، آنگاه وجد، بدان كه در سماع سه مقام است: اول فهم

ر دلاف است ا را خو علم، اختياري باشدآدمي را بجنباند و در وي چيزي پديد آرد بي آنكه آدمي را دران 

ت ود صورخو هركه حرام كرده است از اهل ظاهر بوده است كه وي را ، سماع كه حلال است يا حرام

ي رودباري در ). از عل٣٧٠ص ، (كيمياي سعادت .)نبسته است كه دوستي حق به حقيقت در دلي فرود آيد

   ).٧٥٧ص، ولياتذكره الا( است به مشاهده اي محبوب) باره وجد در سماع پرسيدند: گفت: (مكاشفت اسرار

  
   كيمياي سعادت زين الدين ابو حامد محمد غزالي

ي و جواني اش كودك. در روستاي طابرانِ طوس از مادر بزاد. ق. ه ٤٥٠در سال ، امام محمدغزالي طوسي

آمدِ سر، اسلامي هاي علومدر مرز چهل سالگي در انواع رشته صرفِ دانش اندوزي و جهانگردي شد و

  . يدن گرددانشورانِ روزگارِ خود گشت و نامش در سراسرِ جهانِ اسلامِ آن روزگار زبانزد همگا

صوف و تر زمينه داي دميد و الب انواع علوم اسلامي جانِ تازهغزالي با نوشته هاي عميق و پرمغزِ خود به ق

  . كردنوآوري ها ، روان شناسي و اخلاق، فلسفه و احكام، عرفان

ايانِ د و تا پريز شگمردم ، وي از سي و نه سالگي به بعد براي تصفيه روح و نگارشِ ارزنده ترين آثار خود

  . عمر در گمنامي و گوشه نشيني به سر برد

 اش در زادگاهش فُروچراغ زندگي، پس از پنجاه و پنج سال زندگيِ پر ثمر. ق. ه ٥٠٥سرانجام در سال 

هم چنان فروزان ، ي گذاشتهاي كه از خود باقاش در كنار آثار فراوان و ارزندهانديشه اما مشعل پرفروغ. مُرد

، اري پايدهاي تازي و پارسزبان بر جاي مانده و اين فرو زندگي تا كيش مسلماني بر جاي باشد و

  . ودبواهد صاحبدلان را در مسايل ديني و اخلاقي و اجتماعي و ادبي روشنگرِ بسياري از حقايق خ

ن دوران آامدار دانشمند ن، كيمياي سعادت از متون قرن پنجم هجري و نوشته ابوحامد محمد غزالي طوسي 

 غزالي. دار بوداست كه استادي و رياست بزرگترين مركز علمي آن روزگار يعني نظاميه بغداد را عهده 

ام نجلد به  ر دوآن را د كتاب بزرگ احياءالعلوم را در اعتقادات و اعمال به عربي نگاشت و سپس خلاصه

حمد خوارزمي به هجري توسط مؤيدالدين م ٦٢٠احياءالعلوم او در سال . كيمياي سعادت به تحرير درآورد

ت بنياد شمسي به كوشش مرحوم خديو جم جزو انتشارا ١٣٥١فارسي برگردانده شده است كه از سال 

ت مؤسسه نتشارايز در دو جلد در زمره اكيمياي سعادت ن. فرهنگ ايران در هشت جلد به چاپ رسيده است

 . به طبع رسيد ١٣٥٤علمي و فرهنگي و به كوشش خديو جم از سال 

الدين در مورد احياء علوم. اي است از كتاب بزرگ احياء علوم الدين در عربيكيمياي سعادت چكيده 

همه را مي توان از ، د شوداگر علوم اسلامي نابو"اند: ادي صورت گرفته چنانكه بعضي گفتههاي زيستايش

كند و دانشوران كيمياي  كه اين گفته در مورد كيمياي سعادت نيز ميتواند صدق ".كتاب احياء برون كشيد
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، مقدمه كتاب در چهار عنوان است: خود شناسي. اندخوانده "دايرة المعارف اسلامي و عرفاني"سعادت را 

، كيميا مانند احياء به چهار ركن تقسيم شده: عباداتمتن . دنيا شناسي و آخرت شناسي، شناسيخدا

بيان اين چهار ركن در . و هريك ازين چهار ركن به ده اصل تقسيم گرديده. مهلكات و منجيات، معاملات

 :فرمايدامام غزالي مي

تعلق ر ه به ظاهدو ك آن. و اما اركان اين معاملت مسلماني چهار است: دو به ظاهر تعلق دارد و دو به باطن

 :دارد

ركات حت اندر ركن دوم نگاه داشتن ادب اس. كه آن را عبادات گويند، ركن اول گزاردن فرمان حق است

 . كه آنرا معاملات گويند، و سكنات و معيشت

  
 :و اما آن دو كه به باطن تعلق دارد

اين  كه، ايكي پاك كردن دل است از اخلاق ناپسنديده؛ چون خشم و بخل و حسد و كبر و عُجب و ري

 . اخلاق را مهلكات گويند و عقََباتِ راه دين گويند

كه  ،توكل چون صبر و شكر و محبت و رضا و رجا و، و ديگر ركن آراستن دل است به اخلاق پسنديده

 . "آنرا مُنجيات گويند

شتند دافهم ن ه عربياين كتاب را براي كسانيكه ب، امام غزالي بنابر گفته خودش در ديباچه كيمياي سعادت

بهر  كنيم از جملهء اين چهار عنوان و چهل اصل شرح، وما اندرين كتاب "و چنين گفته: . تصنيف كرد

 و اگر .وان كردتفهم  پارسي گويان؛ و قلم نگاه داريم از عباراتِ بلند و مغلق و معاني باريك و دشوار تا

ء تاب احياد چون ككتاب تازي طلب كنبايد كه آن از ، كسي را رغبت به تحقيقي و تدقيقي باشد ورايِ اين

 ه مقصودِ كت؛ اس كه در اين معني به تازي كرده آمده، علوم الدين و كتاب جواهرالقرآن و تصانيف ديگر

 . "ذاشتنتوان گ ان دراند كه اين معني به پارسي التماس كردند و سخن از حدِ فهمِ ايشاين كتاب عوامِ خلق

به  داگانهجمرحومان احمد آرام و حسين خدِيوجَم با زحمات و كار كيمياي سعادت چندين بار توسط 

چاپ  يف و بهكه ترجمهء فارسي احياء علوم الدين را نيز تأل، مرحوم حسين خديوجم. چاپ رسيده است

و جلد به چاپ ددر  ١٣٦١انتها متن كامل كيمياي سعادت را در سال با زحمات بسيار و صدق بي، رسانده

، بيعر، هاي انگليسيكيمياي سعادت چندين بار به زبان. بيش از ده بار به نشر رسيده استرساند و تا حال 

 . ده استجمه گرديبنگالي و مالي (زبان كشورهاي ماليزيا و سنگاپور) تر، هندي و اردو، ايتالوي، تركي

محمد  ماما كه مصنف آن، كيمياي سعادت از نمونه هاي عالي و كم نظير شيوه نگارش كتب اخلاقي است

اشته ارسي نگهاي قرن پنجم هجري به زبان فدر آخرين سال، پس از گوشه گيري و انزوا، غزالي آن را

زالي به غدين كه اي است از كتاب احياء علوم الخلاصه، اين كتاب كه براي جمهور مردم نوشته شده. است

  . زبان عربي براي اهل تحقيق نوشته بود
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  غزالي مقدمه كتاب كيمياي سعادت را با (عنوان مسلماني) و ذيل چهار عنوان: 

(اركان  پس بهو س، كند(معرفت آخرت) آغاز مي، (معرفت دنيا)، (شناخت حق تعالي)، (شناخت نفس)

هر ركن  جيات) وو من، مهلكات، معاملات، پردازد و حقيقت آن را نيز در چهار ركن (عباداتمسلماني) مي

  .نمايدنقد و بررسي مي، در ده اصل، را

تابهاي كجمله  از. اي عالي از نثر لطيف و روان استمهمترين اثر فارسي غزالي و نمونهكيمياي سعادت 

مله با از جتاب لطيف و زياين ك. بيشتري برخوردار است فارسي امام غزالي كيمياي سعادت از ارزش

 الي بودنء و خسلاست انشا، ود كه از لحاظ فصاحت كلامترين آثار قرن پنجم هجري به شمار ميرگرانبها

  . از تكلف و تصنع كمتر نظير خود را در زبان فارسي دارد

داني سبب كار ت وبهالملك به دربارملكشاه سلجوقي راه يافزالي به سبب آشنائي باخواجه نظامامام محمدغ 

اه د به زادگبغدا افت درعلم ظاهرنيافت. ازاميرسيد ولي آن چه ر ي بغدادي نظاميهخويش به استادي مدرسه

مت ني حكغخودطوس آمد مدرسه اي دايركرد ودرگوشه نشيني جان داد. كيمياي سعادت وِي ازمحتواي 

  ومعرفت گذشته نثرشيوائي دارد.

  
  توحيد در كيمياي سعادت

ا پوستي وي ر بايد كه بداني كه توحيد بر چهار درجه است: و وي را مغزي است و آن مغز را مغزي، و

و مغز و د، كه است و آن پوست را پوستي. پس دو مغز دارد و دو پوست دارد. و مثل وي چون گوزتر بود

د و الله بگوياالا  الهدو پوست وي معلوم است، و روغن مغز مغز وي است: درجه اول آن است كه به زبان لا 

  ). ٥٢٩، ص٢به دل اعتقاد ندارد. و اين توحيد منافق است. (كيمياي سعادت، ج 

. (همان، ون متكلمچليل، ددرجه دوم آنكه معني اين، به دل اعتقاد دارد به تقليد، چون عامي، يا به نوعي از  

  ). ٥٣٠ص

س ديگر هيچ ك و فاعل يكي بيش نيست، ودرجه سوم آنكه به مشاهده ببيند كه همه از يك اصل مي رود، 

ون چاين نه  يد. ورا فعل نيست. و اين نوري بود كه در دل پديد آيد، كه در آن نور اين مشاهده حاصل آ

ليل. و اين ه حيله دبد يا اعتقاد عامي و متكلم بود، كه اعتقاد بندي باشد كه بر دل افكنند، يا به حيله تقلي

ه فلان اد كند كا اعتقتبر گيرد. و فرق بود ميان كسي كه خويشتن را بر آن دارد مشاهده شرح بود و بند همه 

كه از  ي بودويد كه در سراي است، و اين تقليد عامگاي است، به سبب آنكه فلان كس ميخواجه در سر

در  ربو غلام  ه اسبمادر و پدر شنيده باشد، و ميان آنكه استدلال كند كه وي در سراي است، به دليل آنك

وحيد عارفان ين مثل ت، و اسايند، و اين نظير اعتقاد متكلم بود، و ميان آنكه وي را در سراي به مشاهده ببيند

داند بيند، و مييمبيند و خالق را بزرگ است و ليكن در وي خلق را مياست. و اين توحيد اگرچه به درجه 

د. جمع نبو اشد وبتا دو مي بيند در تفرقه  كه خلق از خالق است، پس در اين بسياري و كثرت در است، و

  (همان)
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اسد، و كي شنيو كمال توحيد درجه چهارم آن است، كه جز يكي را نبيند، و همه را خود يكي بيند، و 

ست: اول اار مقام يد چهتفرقه را بدين مشاهده هيچ راه نبود، و اين را صوفيان فنا گويند در توحيد. پس توح

ر داگر  ناخوش بود، و وست پوست است. چنانكه پوست بيرون گوز: اگر بخوريتوحيد منافق، و آن پ

نهي در باگر  باطن وي نگري زشت بود و اگرچه ظاهرش سبز بود، و اگر بسوزي دود كند و آتش بكشد، و

ست ري تا پوبگذا خانه به كار نيايد و جاي بر تو تنگ دارد، و هيچ كار را نشايد، مگر آنكه روزي چند

وي را  تسمگر آنكه پو ي تازه مي دارد و از آفت نگاه مي دارد. توحيد منافق نيز هيچ كار را نشايد،اندرون

ما چون اوم و دنگاه مي دارد از شمشير، و پوست وي كالبد وي است و بدين سبب از شمشير خلاص يافت. 

آن را  وايد ن راشكالبد شد و جان بماند آن توحيد هيچ سود ندارد. چنانكه پوست اندروني گوز سوخت

بود.  غز مختصرمجنب  بشايد كه بر مغز بگذارند تا مغز هميشه در خانه وي مي آسايد و تباه نشود وليكن در

. نگاه مي دارد از آتش دوزخ - است و آن جان وي -توحيد عامي و متكلم نيز آن را شايد كه مغز وي را

و عزيز  د استاشد، و چنانكه مغز گوز مقصووليكن اگرچه اين كار بكند از لطافت مغز و روغن خالي ب

سيده فا نرصاست، و ليكن چون به روغن اضافت كني از كنجاره خالي نيست، و در نفس خويش به كمال 

ل توحيد بكما باشد. درجه سوم در توحيد، وي نيز از تفرقه و كثرت و زيادتي خالي نيست. بلكه صافي

در حق  وكند،  و جز يكي را نبيند، و خود را نيز فراموشچهارمين است، كه اندر آن حق بماند و بس، 

 . )٥٣١، ٥٣٠ديدار خود نيست شود، چنانكه ديگر چيزها نيست شد در ديدار وي. (همان، ص 

  
  سماع در كيمياي سعادت

ن زما :اشتدبايد  در كيميايي سعادت در مورد احكام سماع مي نويسد بدانكه در سماع سه چيز نگاهغزالي 

 . اخوانمكان و 

كه  ان مناسبود مكزمان مناسب كه هر وقت دل مشغولي باشد و يا وقت نماز يا وقت طعام سماع بي فايده ب

ود ه حاضر بكد هر چون راه گذري باشد و يا جائي ناخوش و يا به خانه ظالمي حالت سماع نبود اخوان باي

يا  قص كند ول و رر زمان به تكلف حااهل سماع بود و اگر متكبري از اهل دنيا حاضر بود و يا كسي كه ه

  .قومي از اهل غفلت حاضر باشند و بهر جانبي بنگرند و حرمت نباشد

 
  آثار سماع و آداب آن در كيمياي سعادت

 اما اگر كسي كه در سماع سه مقام است: اول فهم، دوم وجد، سوم حركت. مقام اول در فهم است.بدان 

خن سال وي حمخلوقي كند، خسيستر از آن بود كه در فهم و  هسماع به طبع و غفلت كند يا بر انديش

  شد:و درجه بابود، اين بر د –تعالي  –گويند. اما آنكه غالب بر وي انديشه دين باشد، و حب خداي 

از قبض  –درجه اول درجه مريد باشد كه وي را در طلب خويش و سلوك راه خويش احوال مختلف باشد 

و همگي دل وي آن فرو گرفته باشد. چون سخني  –و بسط و آساني و دشواري و آثار قبول و آثار رد 

بشنود كه در وي حديث عتاب و قبول، و وصل و هجر و قرب و بعد، و رضا و سخط، و اميد و نوميدي، و 
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بدين ماند، بر احوال  امن و خوف، و وفاي به عهد و بد عهدي، و شادي وصال و اندوه فراق بودو آنچه

خويش تنزل كند، و آنچه در باطن وي باشد افروختن گيرد، و احوال مختلف بر وي پديد آيد، وي را اندر 

هاي مختلف افتد. و اگر قاعده علم و اعتقاد وي محكم نبود، باشد كه انديشه ها افتد وي را در آن انديشه

  چيزي سماع كندكه آن محال باشد.  –لي سبحانه و تعا –سماع، كه آن كفر باشد، كه در حق 

ايت و به نه باشد درجه دوم آن باشد كه از درجه مريدان در گذشته باشد و احوال و مقدمات باز پس كرده

ست، و حق ا آن حال رسيده باشد كه آن را فنا گويند و نيستي گويند چون اضافت كنند با هر چه جز

باشد،  معني ضافت كنند. و سماع اين كس نه بر سبيل فهمتوحيد گويند و يگانگي گويند چون به حق ا

غايب  ويشتنخبلكه چون سماع به وي رسد، آن حالت نيستي و يگانگي بر وي تازه گردد و به كليت از 

وري نبوالحسن اشيخ  شودو از اين عالم بيخبر شود و باشد كه اگر به مثل در آتش افتد خبر ندارد. چنانكه

و سماع اين  يخبر.ايي كه ني بريده بودند از كشت، و همه پاي وي مي بريد و وي بدر سماع در دويد به ج

از خود  ه كليتببود كه وي را تمامتر بود. اما سماع مريدان به صفات بشريت آميخته باشد. و اين آن 

ه ك د. بايدبريدنبستاند، چنانكه آن زنان كه يوسف (ع) را ديدند، همه خود را فراموش كردند و دست فرا

ن است آي نه كه و "است؟ من وي را مي بينم، وي چگونه نيست شده"اين نيستي انكار نكني و گويي كه 

ي ن معنبيني، كه آن شخص است و چون بميرد هم مي بيني و وي نيست گشته. حقيقت وي آكه تو مي

ست لطيف است كه محل معرفت است. چون معرفت همه چيزها از وي غايب شد، همه در حق وي ني

 د: هر چهنمان –تعالي  –گشت و چون از خود نيز بيخبر گشت، در حق خويش نيست شد، و جز ذكر حق 

جد وه آن را يد، كفاني بود، بشد و باقي بماند. مقام دوم چون از فهم فارغ شد، حالي است كه پديدار آ

ه صفتي كنان بود وال چاما احگويند. و وجد يافتن بود. و معني آن بود كه حالتي يافت كه پيش از اين نبود. 

اه گد، و از آن وي غالب شود، و وي را چون مستي گرداند. و آن صفت گاه شوق بود و گاه خوف بو

  )٤٩١-٤٨٨ص  ،١آتش عشق بودو گاه طلب بودو گاه اندوهي بود و گاه حسرتي بود. (كيمياي سعادت، ج 

ود، بختيار در آن مغلوب باشد و بي امقام سوم در سماع حركت و رقص و جامه دريدن است. و هر چه 

 –اشد و نب –ت لت اسبدان ماخوذ نبود، و هر چه به اختيار كندتا فرا مردم نمايد به دروغ كه وي صاحب حا

ند تا به رقص ككند، ر كسي از خويشتن حالتي اظهار نمياين حرام است، كه اين عين نفاق بود. اما اگ

مني، و  تو از"د، و رقص مباح است. و رسول (ص) فرا علي گفت: گريستن آورد، روا بوتكلف خويشتن فرا

ر اشد كه دبت عرب علي (ع) از شادي اين، رقص كرد و چند بار پاي بر زمين زد، چنانكه عاد "من از تو. 

ازي بت كه نشاط و شادي كنند. و اگر كسي گويد آن حرام است، خطا مي كند، بلكه غايت اين آن اس

، ويتر شودآيد ق نيست. و كسي كه بدان سبب كند تا آن حالتي كه در دل وي پيدا ميباشد، و بازي حرام 

  ) ٤٩٦- ٤٩٥آن خود محمود بود. (همان، ص
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  رساله قشيريه 

اني كه ت و كسبي گمان يكي از مآخذ و اسناد مهم و معتبر تصوف و عرفانِ اسلامي اس، رساله قشيريه

 جعه بدينو مرا از مطالعه، اطلاع درست و مُستند داشته باشندبخواهند از اصول طريقت يا تاريخ تصوف 

مان هو در ، هم گرفتتاليف متن عربي كتاب در نيمه ي اول قرن پنجم انجا. كتاب هرگز بي نياز نخواهندبود

  . ابوعلي حسن بن احمد عثماني آن را به فارسي ترجمه كرده است، زمان يا كمي دنبال تر

به  وست آورد ديي به به سرعت جايگاه والا، ن كتاب در بين عرفا و خانقاه نشيناناي، از همان آغازِ تأليف

رو فناپذير  ي وصفن را در وَجدعنوان مَتني آهنگين و جذّاب و معنوي خوانده مي شد و مريدان و درويشا

  . بردمي

ر د، عطار وي ولخواندن رساله قشيريه در ميان صوفيه رواجِ بسياري داشت و عارفانِ بزرگي هم چون مو

  . اندب نوشتهين كتاي دقيق و مهمي بر اهااند و عارفاني نيز شرحبسيار ياد كرده، آثار خود از اين كتاب

ه رفيعي ز جايگاا، اين ميراثِ گران سنگِ ابوالقاسم قُشيري، امروزه نيز در محافلِ عرفاني و معنوي 

  . سازدت سيراب ميمعنوي برخوردار است و كام مشتاقان واديِ معرفت را از زلالِ

ت شده كه نسخه آن در بغداد كتاب. ق. ه ٦٠١ترجمه اول در سال . از رساله قشيريه دو ترجمه موجود است 

از  رد ليكنتاريخ كتابت ندا، ترجمه دوم كه اصلاح ترجمه نخستين است. بسيار مغشوش و مشوشّ است

  . ستاشده  ن ششم يا اول قرن هفتم كتابتروي قرائن خطّ و املا مي توان گفت كه در نيمه دوم قر

متنِ ، ل آراستهوع فضابوعلي بن احمد عثماني كه از جمله شاگردان و مريدان ابوالقاسم قشيري بود و به ان

 وح كرده ا اصلاراين ترجمه ، عربيِ رساله قشيريه را به فارسي ترجمه كرد و سال ها بعد مترجمي گمنام

  . دهدرا نشر مي مجددا آن

  
  سماع در رساله قشيريه

رع ه اندر شيزي كو بدانك سماع اشعار بآواز خوش چون مستمع را اعتقاد حرامي نباشد و سماع نكند بر چ

لاف خهيچ  نكوهيده استو لگام بدست هواي خويش ندهد و بر سبيل لهو نبود اندر جمله مباح است و

ع چون سما اشعار نكردبر ايشان اندر خواندننيست كه پيش پيغامبر (ص) شعر ها بر خوانده اند و انكار 

ود آن اجب بواشعار روا بود بي آواز خوش، حكم آن بنگردد بآنك آواز خوش كنند پس بر مستمع آنچه 

دارد  را بدان و او رغبتي تمام بود بر طاعت و ياد كرد آنچه خداي تعالي ساختست پرهيزگارانرا از درجات

ر لفظ بو شرعو  ر ديني اندر حال، واردات صافي پيدا آرد مستحب بود اندكه از زلتها بپرهيزد و اندر دل و

ه نبود رسول(ص) رفتست آنچه بشعر نزديك بوده است هر چند قصد شعر نكرده است و مراد وي شعر

از  ماع مباح دارداند بالحان و آنك س). و بدانك سلف بيتها سماع كرده٥٩٢، ٥٩١است. (رساله قشيريه، ص

  ). ٥٩٣ي مالكبن انس است و اهل حجاز همه شعر، بنغمه، مباح دارند. (همان، صپيشينگان يك
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ن آست و بر گرفت اما امام شافعي حرام نداشتي و لكن عوام را مكروه داشتست چنانك اگر كسي آنرا پيشه

ه كاده است ن ننهآايستادست بر روي لهو، گواهي او رد كرده است و بي مروتي نهاده است و لكن از جمله 

ود كه بر از آن بر ت حرام بود. استاد امام گويد كه سخن من نه درين نفي است در سماع كه رتبت اين طائفه

سماع ايشان  و بود ياغان لسماع ايشان بر لهو بود يا نشستن ايشان اندر سماع بسهو بود يا اندر انديشه دل ايش

  كفو بود. بر صفت غير

(ص)  ره پيغامبرست كخواستي از ياران تا بر خوانند. و ظاهر مشهو و روايت كنند كه پيغمبر (ص) شعر اندر

ت يو عايشه روا شتند.گفتند، ايشانرا از آن باز ندااندر خانه عايشه رفت دو كنيزك بودند آنجا و چيزي مي

خانه او نرا بكند كه خويشاوندي از آن وي بزني، بيكي دادند از انصار، پيغامبر(ص) آمد، گفت آن ز

ر(ص) يغامبعايشه گفت آري گفت هيچكس فرستادي كه آنجا چيزي بر گويد از سماع گفت نه پ فرستادي

  گفت ايشان انصارند، اندر ميان ايشان غزل گويند. 

ايد يكوي افزنرا نبرائ بن عازب گويد از پيغامبر (ص) شنيدم كه گفت قر آنرا بآواز خوش خوانيد كه قرآ

 ت و حليتتي اسنس از پيغامبر(ص) نقل مي كند هر چيزي را حلياين خبر دليلست بر فضيلت آواز خوش. ا

يل واز وآقرآن آواز خوش است. انس در جاي ديگر از آن حضرت نقل مي كند كه دو آواز ملعونست، 

داد، نتوري نزديك مصيبت، و آواز ناي نزديك نعمت. خداوند تعالي در هيچ چيز پيغامبر (ص) را دس

و  آدمي وخوش. و گويند هر گاه كه داود(ع) زبور بر خواندي پري  چنانك در قرآن خواندن بآواز

ه كتندي وحوش و طيور همه بسماع باز ايستادندي، وقت بودي چهار صد جنازه از مجلس او بر داش

  اندرآواز سماع او بمرده بودند. 

و. محمد تبهر ز ا(ص) گفت اگر دانستمي كه تو سماع همي كني بياراستمي آواز خويش را  معاذ به پيغمبر

م سياه بر ي را ديدغلام داود دينوري گويد اندر باديه بودم بقبيله رسيدم از قبايل عرب مردي مرا مهمان كرد

م مرا گفت تو اين غلا مرده وپاي ايستاده و بند ها بر پاي او نهاده و اشتران را ديدم، اندرز پيش خانه افتاده 

خانه فتم من برا گ ا شفيع باش كه ترا رد نكند، خداوند خانهامشب مهماني و اين خداوند من كريم است مر

د گفتم تباه كر ال منتو طعام نخورم تا تو اين غلام را رها نكني گفت مرا اين غلام درويش بكرده است و م

 ر نهاد وران بگچه كرد گفت اين غلام آوازي دارد خوش و سبب معاش من از پشت اين اشتران بودي، بار 

چنانك  شدند بر جاي خويش هلاك بيك روز بگذاشت بحدا چون بار فرو گرفتند اشترا همه سه روزه راه

ن غلام ه آواز آردم كبيني و ليكن او را بتو بخشيدم، غلام را بند بر گرفتو چون بامداد بود من آرزو كمي

ا كرد، حديد بشنوم، از وي اندر خواستم، مرد گفت اي غلام حدا كن بر اشتري كه بر چاهي آب مي كش

من در  يچكس،هاشتر رسن بگسست و روي در بيابان نهاد و هرگز من چنان آواز نشنيده بودم بخوشي از 

ام عامست بر اع حرروي افتادم آن ميزبان اشارت كرد تا غلام خاموش شد. از استاد ابو علي شنيدم كه سم

 ستحب استمند و جاهدت كرده باشزيرا كه ايشانرا نفس ماندست و زاهدانرا مباحست از بهر آنك ايشان م

  اصحاب ما را از براي زندگي دل ايشان. 
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يكو با يم روي نرده احارث محاسبي گويد سه چيز است كه آنرا چون بيابند بدان بهره گيرند و ما آنرا گم ك

نه ده را فتجوين صيانت و آواز خوش با ديانت و دوستي با وفا. در جاي ديگر آمده است جنيد گويد سماع

ينند عنييها بميشان بود و يابنده را راحت. همي طور رويم را پرسيدند از وجود صوفيان بوقت سماع، گفت ا

جاب نند پس حكم مي كه ديگران آن نبينند، اشارت ميكند ايشانرا كه بمن شتابيد، ايشان بدان شادي و تنع

 س بود كهد و كد كه بانگ كنافتد از شادي با گريستن گردند، از ايشان كس بود كه جامه بدرد، كس بو

  بگريد، هر كسي بر قدر حال خويش. 

د و ميكن از ابوسهل صعلوكي(ره) حكايت كنند كه گفت مستمع ميان دو حال بود، يك حال برو تجلي

 تار بود،ز استگردد، استتار بود و تجلي، استتار سوزش بود و تجلي آسايش اديگر حال برو پوشيده مي

ت و ل ضعف و عجز است و تجلي و اصلانرا سكون آرد و آن محل استقامحركات مريدان و آن مح

و  ريدانتمكين است و آن صفت حضرت است. به نظر ابو عثمان حيري سماع به سه روي بود، سماع م

ر سماع صادقان آن. ديگ دن ازمبتديان و ايشان احوال را استدعا كنند بدان و بر ايشان از فتنه و ريا ببايد ترسي

 ع اهلدان اندر آن احوال خويش زيادت جويند و سماع بر موافقت وقت شنوند سديگر سمااست، ب

  كون. سحركت و  يد ازاستقامت بود از عارفان اين گروه اختيار نبود بر خداي بر آنچه حال، بر ايشان در آ

بع . آنك بط، بحقبندار بن الحسين گويد سماع بر سه گونه باشد، سماعي، بطبع و سماعي، بحال و سماعي 

آنك  وشنود خاص و عام اندر آن يكي باشند كه سرشت بشريت بر آنست كه آواز خوش دوست دارد 

كي يا يا نزدي جرا هبحال شنود او تامل مي كند و مي نگرد و آنچه برو در آيد از عتاب يا خطاب يا وصل ي

ه ي يا وعدبعهد دوري يا تاسفي بر چيزي كه از وي در گذشته باشد يا تشنگي بدانك خواهد بودن يا وفا

ند بدين ما آنچه بجاي آوردن يا عهدي بشكستن يا يب آرامي و آرزومندي يا بيم فراقي يا شادي وصالي و

شد و ميخته باتها آها صفت او نباشد كه بعلو آنچه بحق شنود بخداي، سماع كند و خدايرا شنود و اين حال

اند اهل تهست سماعي بود بحق نه بحظ. و گفبحظ بشريت، سماع ايشان از آنجا بود كه صفت توحيد ا

 روهي بدلكنند و گ، ايشان بوقت سماع با حق خطاب ميسماع بر سه گونه باشند، خداوندان حقيقت باشند

شارت اخداي  شنوند، ايشان بصدق مطالب باشند در آنچه باميبا خداي خطاب مي كنند بر آن معني كه 

 خوش دلي ده برشكنند و سديگر درويشي مجرد بود، از علايقها ببريده و از دنيا و از آفتهاي وي دور 

  ). ٦٠٨-٥٩٤سماع مي كند، اين قوم بسلامت نزديكتر باشند. (ترجمه رساله قشيريه، ص

  
  المحجوبكشف
هاي خطي متعددي از آن در است كه مورد توجه صوفيان و عرفا بوده و نسخهالمحجوب از كتبي كشف

هاي جهان موجود است و از كتبي است كه در سده نوزدهم ميلادي در هند چاپ شده و سپس كتابخانه

بارها در ايران و خارج چاپ شده است؛ از آن جمله چاپ ژوكوفسكي شهرتي به دست آورده بود و از 

چاپ قابل توجه ديگري هم به همّت محمدحسين تسبيحي . شداين كتاب محسوب ميهاي بهترين چاپ
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اما اينك چاپ جديد آن با تصحيح دكتر محمود عابدي در سلسله انتشارات سروش . منتشر شده است

  . كندنياز ميانتشار يافته است كه ما را از هر چاپ ديگري بي

ده است وشته شنسلطنتي وين كه احتمالاً در سده هشتم اين چاپ از روي نسخه خطي موجود در كتابخانه 

اپ شده وشن چفراهم شده و با چند نسخه ديگر مقابله گرديده و به صورتي مضبوط و حروفي خوانا و ر

حاوي  صفحه ٧٤ولي علاوه بر آن مقدمه دكتر عابدي در ، صفحه است ٦١٠كه اصل كتاب در . است

يح آن ت تصحهاي سبكي آن و كيفيسوابق آن و مؤلف و ويژگي اطلاعات بسيار ذيقيمتي درباره كتاب و

اب ترتيب صفحات كتو در آخر هم تعليقات و توضيحات دكتر عابدي به. بر ارزش كتاب افزوده است

ار مك بسيكبه درك مطالب كتاب ، تمام مشكلات متن را از نظر لغات و عبارات و توضيحات آموزنده

 ل ادب هماي اها مطالعه اين متن كهنه و مشكل سده پنجم هجري حتي براي كرده است و بدون آنهارزنده

ا حروفي ريزتر صفحه ب ٣٢٠در ، اين تعليقات خود بخش بزرگي از كتاب را اشغال كرده است. آسان نبود

  . توان گفت كه از نظر حجم شايد حداقل معادل دو سوم اصل كتاب باشداز متن و مي

ه ل استفادش قاباگوني بر مزيتّ كتاب افزوده است كه آن را بيشتر از پيهاي متنوّع گوندر آخر فهرست

  . ساخته است

  

  سماع در كشف المحجوب
اند ردهـپسن ه بر اثر شـنيدن قرآن جاف المحجوب حكايت كسـاني را كشـيخ علي هجويري غزنوي در كش

رب عدي نواز آن ح تاندارد داسر حيوانات سـخنان شـيوا به تفصيل آورده اسـت. همچنين در تاثير سـماع د

ث ـد در بحي باشماند، هجويري به نثر بليغي كه خاص وي ب خود آوردهو شـتران را كه ديگران نيز در كت

ن ي از زباواسـت  تان و عراق بران افزودهمثالي نيز از آئين شـكاريان خراسان و هندوسسـماع آورده و 

  ابراهيم خواص گويد:

سـيد و بدار ضيف اميري از امرا نزول كردم، سـپاهي ديدم مغلول و مسـلسـل بر در در دهي از احياء عرب ر

خيمه افگنده اندر آفتاب. شـفقتي اندر دلم پديد آمد و قصد كردم تا او را بشـفاعت بخواهم از امير، چون 

دن كرد من طعام پيش آوردند مر اكرام ضيف را، امير بيامد تا با من موافقت كند، چون وي قصد طعام خور

چه تر از آن نيايد كه كسي طعام ايشـان نخورد ـ گفت اي جوانمرد: اباء كردم و بر عرب هيچ چيز سخت

دارد ـ گفتم: اميدي كه به كرم تو دارم. گفت همه املاك من ترا ـ طعام چيز ترا از طعام خوردن باز مي

جرمش بپرس و آنگاه  ن. گفت نخسـت ازبخور ـ گفتم مرا بملك تو نياز نيسـت. اين غلام را در كار من ك

ئي ـ گفت بدانكه اين غلام حدي گير ـ كه بر همه املاك من حكم اسـت تا در ضيافت مابند از وي بر

نوازد و صوتي خوش دارد من اين را بضياع خود فرسـتادم با شـتري چند ـ تا مرا غله آرد؛ وي برفت و مي

تافتند ـ تا به مدتي قريب اينجا آمد شكرد و اشـتران ميراه حدي مي ر اشـتري نهاد و اندردو بار اشـتر، بر ه

دند ابراهيم و گرفت يگان و دو گان همه هلاك شبا دو چندان بار كه فرموده بودم چون بار اشـتران فر
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گفت مرا سـخت عجب آمد گفتم ايهاالامير شـرف تو ترا جز بر راسـت گفتن نفرمايد اما مرا بر اين قول 

وز بايد. ما در اين سـخن بوديم اشـتري چندان از باديه بچاه آوردند تا آب دهند امير پرسـيد چند ر برهاني

اند گفتند سـه روز اين غلام را فرمود تا به حدي صوت بر گشـاد ـ اسـت كه اين شـتران آب نخورده

ك رميدند و در اشـتران اندر صوت وي و شـنيدن آن مشـغول شـدند هيچ دهان به آب نكردند و يك ي

  باديه پراگنده شـدند. آن غلام را بگشـاد و بمن بخشـيد. 

جل  -داوندخو ديدار ، كند كه سمع محل خبر است و بصر موضع نظرهجويري از زبان مخطيي نيز نقل مي

 گويد ما بهر جواب وي ميدو . تر از سمع باشد بايد تا بصر فاضل، تر از شنيدن كلام وي باشدفاضل -جلاله

تر وليارويت به عقل حجاب از كشف  دانيم كه رويت خواهد بود اندر بهشت كه اندر جوازسمع مي

زو ع -را ا خدايگيرد تگرداند و حجاب از اسرار ايشان بربه خبر دانستيم كه مومنان را مكاشف . نباشد

مع س چه اگر بر سمع مبني است؛ و نيز جمله احكام شريعت. تر آمد از بصرپس سمع فاضل. ببينند-جل

 كه مستمع تا آن، ست بگفتندكه آمدند نخ - صلوات االله عليهم –و نيز انبياء . نبودي ثبات آن محال بودي

هر  دين دلايلو ب. دآنگاه معجزه بنمودند و اندر ديد معجزه تاكيد آن هم بر سمع بو. بودند پس بگرويدند

، حجوبف المكش. (حكم آن بر خود بپوشيدهكه سماع را انكار كند كلي شريعت را انكار كرده باشد و 

  . )٥٧٣-٥٧٢ص

و ، است -سمهعز ا –كلام ايزد ، تر مسموعات مر دل را به فوايد و سر را به زوايد و گوش را به لذاتاولي

عجزات مو از . تعالي، به شنيدن كلام باري، از آدمي و پري، مامورند همه مومنان و مكلف همه كافران

ست؛ تا ظيم اعطبع از شنيدن و خواندن آن نفور نگردد؛ از آنچه اندر آن رقتي  قرآن يكي آن است كه

ه ندي آنچشنيدن ميايشا، (ص) اندر نماز بودي و پيغمبر، حدي كه كفار قريش به شبها بيامدندي اندر نهان

ي سخن خدا دند ونمودندي؛ و خداوند تعالي پريان را بفرستاد تا فوج فوج بيامخواندي و تعجب ميوي مي

  . )٥٧٤ص، (همان. شنيدند(ص) مي از پيغمبر تعالي

ر درختي ز ها و اندر اخبار مشهور است كه اندر بهشت مر اهل بهشت را سماع باشد و آن چنان بود كه

ين او . اشدطبايع را اندر آن لذتي عظيم ب، چون مولف شوند آن اصوات. آيدصوتي و لحني مختلف مي

ر ست و اندطيف ال، به حكم آن كه روح. اندان خلق از آدمي و غير آن كه زندهمي نوع سماع عام است اندر

ت طبايع كند همه راحاو از زبان اطباء اضافه مي. چون بشنود جنس به جنس مايل شد، اصوات لطافتي هست

  . )٥٨٣ص، (همان. از تاليف و تركيب اصوات و الحان بود

مرا  ر كه گويدو ه. زديك عقلا كه به اظهار برهان وي حاجت آيدو اصوات را تاثير از ان ظاهرتر است به ن

ز جمله ارد و او يا حس ند، كنديا نفاق مي، يا دروغ مي گويد، به الحان و اصوات و مزامير خوش نيست

اندكه متفق فقها و، منع گروهي از آن بدان است كهرعايت امر خداوند كنند. مردمان و ستوران بيرون باشد

  . شنيدن آن مباح است، ملاهي نباشد و اندر دل فسقي پديدار نيايد چون ادوات
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كه  م باشدو ست، ها مختلف استهمچنان كه ارادت اندر دل، هاي مختلف استسماع را اندر طبايع حكم

 ديگر آن و، نونداند يكي آن كه معني شو جمله مستمعان بر دو گونه. كسي مر آن را بر يك حكم قطع كند

ليان ت خوش غاندر اين هر دو اصل فوايد بسيار است و آفات بسيار؛ از آنچه شنيدن اصواو . كه صوت

اد ه طبع فسبمايه  كسي را كه. اگر حق بود حق و اگر باطل بود باطل. معنيي باشد كه اندر مردم مركب بود

  . باشد بود آنچه شنود همه فساد

 ي كرد؛ تاوها را رسايل مزامير گردانيد و كوه(ع) صوتي خوش داد و حلق او را  حق تعالي به حضرت داود

و . ديافتا حدي كه وحوش و طيور از كوه و دشت به سماع آمدندي و آب باستادي و مرغان از هوا در

يچ شير هندي و و اطفال نگريست، اندر آثار آمده است كه يك ماه آن خلق اندر آن صحرا هيچ نخوردندي

ده ن وي مرباز مي گشتند بسيار مردم از لذت كلام و صوت و لحو هرگاه كه خلق از آن . نخوردندي

ستمع محق و  و آنگاه چون حق تعالي خواست كه مستمع صوت و متابع طبع را جدا كند از اهل. بودندي

بر مجلس در براابليس را به درخواست وي و حيله و مكر وي بماند تا ناي و طنبور بساخت و ان، حقيقت

  . تريد تا آنان كه مي صوت داود شنيدند به دو گروه شدندگس(ع) مجلسي فرا داود

د و غول شدنآن گروه به مزامير شيطان مش. و ديگر آن كه اهل سعادت يكي آن كه اهل شقاوت بودندف

ان ش دل ايشندر پيو باز آن كه اهل معني بودندصوت داود و غير وي ا، اين گروه به اصوات داود بماندند

ت داود اگر صو واگر مزامير ديو شنيدندي اندر آن فتنه حق ديدندي ، مي ديدندنبود؛ از آنچه همه حق 

اب ديدند صوه بود بو هر دو را چنانك، از كل باز ماندند و از متعلقات اعراض كردند، اندر آن هدايت حق

ي وهو گر. ل باشدشهر چه بشنود همه حلا، و آن را كه سماع بدين نوع بود. را به صواب و خطا را به خطا

آن  ال ولايتنچه كمو اين محال باشد از آ. افتد كه هستان كه ما را سماع بر خلاف اين ميگويند از مدعي

چون  و. ايدو اگر بر خلاف بيني درست ني، بود كه هر چيزي چنان بيني كه هست تا ديده درست باشد

شنوي بد كه نيز آن بو پس سماع درست، ديدن درست مر چيزها را آن بود كه ببيني بر آن صفت كه هست

   .)٥٨٨-٥٨٥، (همان. هر چيزي را چنان كه هست آن چيز اندر نعت و حكم

هر كه آن را به . گويد سماع وارد حق است كه دلها بدو بر انگيزد و بر طلب وي حريص كندالنون ميذي

است كه بايد تا سماع  مراد از اين نه آن. و هر كه به نفس شنود اندر زندقه افتد، حق شنود به حق راه يابد

و دل وي محل وارد حق ، علت وصل حق باشد؛ كه مراد آن است كه مستمع به حق معني شنود نه صوت

آن كه اندر آن متابع حق باشد محقق شود و آن كه . پس چون اين معني به دل رسيد دل را بر انگيزد. باشد

و از آن اين سماع ، ثمره آن سماع كشف باشدآنگاه . متابع نفس باشد محجوب باشد و تعلق به تاويل كند

يكي از مشايخ گفته است سماع پيدا . شبلي مي گويد ظاهر سماع فتنه است و باطنش عبرت است. ستر

تا بدان پيوسته حاضر باشد به حق؛ كه غيبت اسرار مر ، كردن سرهاست از چيز هايي كه غيبت واجب كند

آنچه دوست به دوست اگر چه غايب بود حاضر بود؛ كه چون مدعيان را نكوهيده ترين اوصاف باشد؛ از 

 هر كه، هجويري به نقل از شيخ خود مي گويد سماع توشه بازماندگان است. غيبت آمد دوستي برخاست
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رسيد و را به سماع حاجت نيايد؛ از آنچه اندر محل وصل حكم سمع معزول بود؛ كه سمع مر خبر را بايد و 

  . )٥٩١-٥٨٩ص، المحجوبكشف . (خبر از غايب كنند

پس  .باشدگويند سماع آلت حضور است؛ كه غايب خود غايب است و غايب منكر بود و منكر اهل آن ن

ز آنچه ا، بت باشدآنچه از قاري شنود آلت غي. و ديگر بي واسطه، سماع بر دو گونه باشد: يكي به واسطه

چنانكه  باشد؛ ن بر مقدار مرتبه ايشانهر كس را در سماع مرتبتي است و ذوق آ. باري شنود آلت حضور

، كيد يقينرا تا و مومن، و مشتاق را مايه شوق رويت، تايب را هر چه شنود و را مدد حسرت و ندامت شود

ع ل اصل سماو مثا. و فقير را اساس نوميدي از كل، و محب را باعث انقطاع علايق، و مريد را تحقيق بيان

ب وق و مشرآن ذ بر افتد و هر چيزي را به مقدار مراتب آن چيز از هاهمچون آفتاب است كه بر همه چيز

گروه اول . گدازدو يكي را مي، و يكي را مي نوازد، فروزدو يكي را مي، سوزدباشد: يكي را مي

  . گروه سوم كاملانند، گروه دوم متوسطان هستند، اندمبتديان

ديث قابل ح است؛ و به هيچ حال طبع مبتديو تزكيت جد از هزل و لهو ، بدان كه سماع وارد حق است

 وهي اندرنكه گرو به ورود آن معني رباني مر طبع را زير و زبري باشد و حرقت و قهر؛ چنا، حق نباشد

. وديرون شبكس نباشد الا كه طبع او از حد اعتدال و هيچ، سماع بيهوش شوند و گروهي هلاك گردند

 .خالف استباشد كه حس وي مر آن را ماز آن مي، بدو –تعالي –اضطراب مبتدي اندر حلول وارد حق 

يت وي اقت روپيغمبر(ص) ط، وقتي جبرائيل اندر ابتدا بيامد. چون آن متواتر شود اندر آن ساكن شود

ليل و چون به نهايت رسيد اگر يك نفس دير تر آمدي تنگدل شدي؟ و اين حكايت هم د، نداشت

  . )٥٩٥-٥٩٣ص ، (همان. منتهيان اندر سماعاضطراب مبتديان است و هم برهان سكون 

ز اباشد و  فتنه لاهي در عين. اند: يكي لاهي و ديگرالهيكه اهل سماع بر دو فرقت گويندگروهي ديگر مي

فتنه از  ،كوناتمو الهي به رياضات و مجاهدات و به انقطاع دل از مخلوقات و اعراض سر از ، آن نترسد

ز اه است و ماع فتنسو گروهي ديگر گفتند چون عوام را اندر . ايمن شده باشدخود دور كرده باشد و از آن 

س پ، شوند زهكاربشنيدن ما اعتقاد مردمان مي مشوش شود و از درجت ما اندر آن محجوب اند و به ما مي 

ريقي طاين  و. دست از آن بر داريم، شفقت كنيم و مر خاص را نصيحت كنيم و بر وقت غيرتبر عامه مي

كان ار كودو اين ك، و گروهي از خواص گفتند كه سماع خبر است و لذت آن يافت مراد. نديده استپس

  . )٦٠١ص، (همان. مشاهدت دارد، باشد؛ كه اندر عيان خبر را چه مقدار باشد؟ پس كار

  

  گيرينتيجه
  :دست آمد به يلذامور ، با نگاه گذرايي كه به مسأله توحيد در ديدگاه مذاهب كلامي و عرفاني شده است

حث رأس مبا در را مسأله توحيد برايشان مهم بوده است و آن، اي كه باشندمسلمانان از هر گروه و طايفه

  . انداعتقادي قرار داده
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لمه كند و آن وحدت كهمگي يك هدف اساسي را دنبال مي، تفسير و تبييني كه از توحيد ارائه شده

، ير اوكه غ الاهي است و اينو شريك داشتن از ذات اقدس ازمنديمسلمانان در نفي هرگونه نقص و ني

  . وجود مستقلي ندارد تا انباز وي شود

ري نحراف فكاا از تها و مذاهب كلامي بر توحيد اعتقادي تأكيد دارند و به طور گسترده كوشيده همه فرقه

  . و افراط و تفريط نجات يابند

ه ب» توحيد«ت از ان داده است كه تحريف و برداشت نادرستجربه پيشين برخي از پيروان اديان آسماني نش

ن مسلمانا اق همهمورد اتف، پذيرش توحيد به صورت اصلي از اصول اعتقادي، سادگي ميسّر است؛ از اين رو

نند تا توجيه ك وفسير اي توحيد را تل فهم براي قشرهاي مختلف به گونهاست و عالمان دين بايد به زبان قاب

  . نحراف فكري جلوگيري شوداز كجروي و ا

سفي و عقلي متعال كه به صورت يك مسئله فل از آيات قرآني در مورد توحيد و يگانگي خداوندبرخي 

بت است كه آورنده اين از باب معارف عقلي و فلسفي از اين با مورد اثبات قرار گرفته اما جنبه اعجاز قرآن

كاملا ، ن سطح بالاييعلاوه بر آن اين معارف در چنيباشد و ناخوانده مي مطالب يك فرد امي و درس

متعددي را  دانستند و خدايانگانه نمييخدا را ، باشد چرا كه در آن عصرفرهنگ عصر خودش مي متضاد با

يك فرد  نداشتند در حالي كه اصلا توحيد را قبول و، كردند و براي خدا فرزند قائل بودندعبادت مي

  .هلي كشيدبر اعتقادات تك تك عرب جا استوار و سستي ناپذير خط بطلان هايبيسواد با چنين دليل

ي ظهور اساس علت اصلي و. نام سماع همراه است با شناخت و معرفت و عرفان و پيدايش تصوف در ايران

عر شيران به در ا و رواج تصوف در ايران آزادگي و آزاد انديشي ايرانيان بوده است بيشتر بزرگان تصوف

  . صي داشتندتوجه خا

ه باطن و تصفي له تهذيب نفسرا وسي شعر خواني و موسيقي را مجاز دانسته و آن "سماع"متصوفه ايران 

لوق و را مخ عرفان يا معرفت نفس به شناخت رب منجر خواهد شد در اين حالت انسان خويش. اندشمرده

ين شود ولي در ايمو معبود را موجب ت رابطه عابد كند و اين شناخوند را خالق قادر لايزال تلقي ميخدا

ات ذه آن بدهد به منزله (وجد) خواهد بود كه در اين حال ه آدمي دست ميبين گاهي شوق و لذتي ب

ي ب نوعدرقل اقدسي محبت و عشق مي ورزد و رابطه انسان رابطه عاشق و معشوق خواهد بود و اين عشق

  . شودمستي و سكر عارفانه را موجب مي

ر ت و از هلند اسدل و آنهائي كه موسي وار گوش اسرار شنو دارند آواز خداوند از هر چيزي ببراي اهل 

د و ذن باشكنند خواه بانگ مواحساس حال و شوق و جذبه و وجد ميشنوند و ذره اي بانگ آسماني مي

 ب و نغمهيزش آرخواه فرياد رهگذر خواه ترتيل قرآن باشد و خواه نغمه چنگ و رباب و يا وزش باد يا 

  . مرغان چمن
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  و مآخذ منابعفهرست 

، آزاد اسلامي خوي دانشگاه، عاشم زاده هريسي، حمد صادق نجميترجمه م -لاتقانا -ابوالقاسم خوئي -١

  . چاپ پنجم

 ٥٨٥ص/٢احياء علوم الدين/ج -٢

  ١٨٣و  ١٧٩و  ١٣٦و  ٧٧ص ، اسرارالتوحيد -٣

  ٢٠٨-٢٠٩ص ، آشنايي با قرآن -٤

  از آيته االله العظمي مكارم شيرازي، اعتقاد ما -٥

 فضايل الانام، امام محمد غزالي -٦

  به نقل از علل الشرايع ٢٠حديث ، ٦٣ص ، ٤٦ج ، بحارالانوار -٧

  ٧٥٧ص، تذكره الاوليا -٨

   .١٣٦١م، ، چاپ دوترجمه رساله قشيريه به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، انتشارات علمي و فرهنگي -٩

 ٥١-٣و ص ٥٣-٤ص ، وحيديبيني تجهان -١٠

   ٢٠٠-٢٠١ص ، ان و اسلامخدمات متقابل اير -١١

  ١١٨ص ، ٦ه ج  ١٤١٠چ چهارم ، دارالاحياء التراث العربى -١٢

 طبع مصر ٧٤رياضة الاسـماع ص  -١٣

ن: اردهم، تهراشرح جامع مثنوي معنوي. چاپ چه». ادامه حكايت نخچيران و شير«زماني، كريم.  -١٤

  ١٣٨٣اطلاعات، 

 . عرفان شمس. سماع و آداب آن -١٥

  ١٣٣ص ، ٦ج ، اسفار، صدر المتالهين -١٦

ت ت انتشاراغزالي طوسي، ابوحامد امام محمد. كيمياي سعادت، به كوشش حسين خديو جم. شرك -١٧

  ١٣٨٢علمي و فرهنگي. چاپ دهم 

 مه قرآنترج، فولادوند -١٨

 ١٦٥لسان العرب/ذيل واژه سماع/ص -١٩

  هران. ت. انجمن كليميان شور و سماع و سبقه مذهبي آن نزد اديان ساميلئا دانيالي.  -٢٠

 . لغتنامه دهخدا -٢١

  . ٥٤ص ، انتشارات مهدوى، اصفهان، شرح ميرزا عماد الدولة، المشاعر، ملاصدرا -٢٢

نتشارات ا، ين ژوكوفسكىبه كوشش و النت، كشف المحجوب، ابوالحسن على بن عثمان، هجويرى -٢٣

  ١ص ، ١٣٣٦، تهران، اميركبير

  ١٥:٨پيدايش -٢٤

 ٣٤:١٥خروج  -٢٥

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-511-fa.html


  ٩١ /    بررسي اصطلاح توحيد و سماع در كيمياي سعادت غزالي، رساله قشيري، كشف المحجوب هجويري 

 
  . ١ى خطبه، نهج البلاغه -٢٦

 . ١١فصلت/ -٢٧

  . ١٠دخان/ -٢٨

  . ٤/٥٤٠تفسير نورالثقلين:  -٢٩

  . ٣٠انبياء/ -٣٠

  . ٤٧ذاريات/ -٣١

  . ١٠١انعام/ ;١١٧بقره/ -٣٢

  . ٣٥، ٣٦طور/ -٣٣

  . ٨٩خطبه ، فيضالبلاغه نهج -٣٤

wwww.naria.ir 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-511-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-511-fa.html
http://www.tcpdf.org

